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 مصیبت

 ملا بــود جــهالت اساس مـــا مــلک در

 ملا ودـب فلاکت و وـگ یــاوه و مفتخوار

 خواب عین بیچاره طالب به میبرد دست

 ملا ودـب لـواطـت  کـار هــوای در ســر

 او ریش ز نــسوار تــفالــۀ کدچــ ردمهـ

 ملا بـود کـثافت کـان کـه بسر خــاکش

 ـانوانب ـافن در حیلۀ بــه کند دســتخط

 ملا بــود رذالــت  راۀ گــزاربـنـیانـ

 نــرم و گـرم ـلوای کــاسۀ جستجوی در

 ملا بود زیارت و حظیره رـه به حاضر

 شد و مـد به را ودـخ ـالفمخ کند کفیرت

 ملا بود قــدرت کــردن قبضه  فــکر در

 خرس چو زرگـب اسقاط ز نموده مـشک قطر

 ملا بــود رتغی بی و حیا بی و  شرم بی

 دیـگران خوب و بــد کــار به غرض دارد

 ملا بود دخــالت بــار و کــار بــه مشغول

 ـتدف زدن عــارق به که چنان میخورد ـرپ

 ملا بـود نــزاکت مـرس ز خبر بــی ونـچ



 اوست حرف شلاق و سنگسار ، چماق و چوب

 ملا ودـب قســاوت و ظلم و جــور سرگرم

 لب  بــه بلند آهــش و ممــرد مــال به چشمش

 ملا ودـب حسـادت و رشک دچــار چونکه

 نیست نشانی شادی و خنده  ز اوست که جا هر

 ملا بــود مــصیـبـت و شــوم و سرشت بــدخــو

 کلوخ گــاه ،دودی گاه و روشدـف دست آب گاه

 ملا بــود تــجارت هبــ  دل ساده خلق بــا

 افریک و است فرک علامت عشق که گوید

 ملا بــود ـاقــتحــم ـارـبغ در یدهپیچ

 الدین نصر شخص زـج به یا ملا بود نیک کی

 ـلام ودب ـاسـیتسح نهاد مــرا" خارکش"

 "خارکش"شعر از 

 زنده باد ملا نصرالدین

 


